
 بسم الله الرحمن الرحیم

 23/09/99 و ششم جلسه سی

 معنای امام و جعل آن توسط خدا  –اجتهاد وتقلید : موضوع

و هو خیر ناصر و معین الحمدلله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 

لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم  آل اللهه علی آلرسول الله و محمد الصلاة علیو

 .اعداء الله إلی یوم لقاء الله

 پرسش:

 اسلام معاویه چه زمانی بوده؟ ادعا شده قبل از یوم الفتح بوده است.

 پاسخ:

 لىص الله رسول رحل لقد فوالله إسلامي وأخفيت فأسلمت قال حباشة سوق في غائبا يومئذ أبي وكان»

 صلى الله رسول ودخل سفيان أبي من أكتمه ذلك على وأنا به مصدق وإني الحديبية من وسلم عليه الله

 لكن يوما لي فقال بإسلامي سفيان أبو وعلم به مصدق مسلم وأنا القضية عمرة عام مكة وسلم عليه الله

 «ديني على وهو منك خير أخوك

  ز فتح مکه فاش کردم...( ولی رودر زمان حدیبیه ) پنهانی اسلام آوردم 

 الحسن بن علي القاسم أبي: المؤلف اسم ؛الأماثل من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ

 محب: تحقيق ،1995 - بيروت - الفكر دار: النشر دار ،571: الوفاة الشافعي الله عبد بن الله هبة إبن

 67 ص، 59 ج، العمري غرامة بن عمر سعيد أبي الدين

در  8گوید در سال هم به همین شکل می« واقدی. »ساخته اند« معاویه»است که طرفداران ین ها دروغ هایی ا

 اسلامش را اعلام کرد.« عباس ابن علی»مسلمان شد و با وساطت  معاویه « فتح مکه»وقت 

 .تاس« بنی امیه»دروغ های ها همه شده باشد، این مسلمان« معاویه»، «فتح مکه»که قبل از این



تواریخ معتبر و از که است، « علي بن إسماعيل الدين عماد الفداء أبو» نوشته «المختصر فی اخبار البشر»در کتاب 

 گوید:می سنت است،مسلم اهل

 «وسلم عليه الله صلى النبي واستكتبه الفتح، عام أبيه مع معاوية أسلم»

 وان کاتب خودش انتخاب کرد.مسلمان شد، پیغمبر او را به عن« فتح مکه»در سال « معاویه»

 محمد بن محمود بن علي بن إسماعيل الدين عماد الفداء أبو: المؤلف -البشر أخبار في المختصر: الكتاب

 المطبعة: الناشر -(هـ732: المتوفى) حماة صاحب المؤيد، الملك أيوب، بن شاهنشاه بن عمر ابن

 )الشاملة(188، ص 1المصرية. ج الحسينية

 دارد:« البلدان بلاذری فتوح»در کتاب 

 «معاوية أسلم الفتح عام كان فلما»

 (هـ279: المتوفى) البَلَاذُري داود بن جابر بن يحيى بن أحمد: المؤلف -البلدان فتوح: الكتاب

 455، ص1بيروت ج -الهلال ومكتبة دار: الناشر

 دارد:« البدایه والنهایه»در کتاب 

 «الفتح عام معاوية اسلم»

 اسلام آورد.« فتح مکه»ال در س« معاویه»

 «القضية يوم أسلمت قال أنه روى و» 

 است« حدییبه»یوم القضیه همان  می گوید. به صورت مجهول

 مكتبة: النشر دار ،774: الوفاة الفداء أبو القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل: المؤلف والنهاية؛ اسم البداية

 117 ، ص8 بيروت، ج – المعارف

 گوید:ایشان می 102صفحه  12در جلد 

 «الهجرة من سبع سنة في خيبر كانت وقد خيبر يوم أسلم يكن ولم سفيان أبي بن معاوية»



 .استهجری  7یوم خیبر در سال معاویه یوم خیبر هنوز مسلمان نبود.

 «الفتح يوم معاوية أسلم وإنما» 

 مسلمان شد.« فتح مکه»در زمان 

 مكتبة: النشر دار ،774: الوفاة الفداء أبو القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل: المؤلف اسم ؛والنهاية البداية

 102، ص12، جبيروت – المعارف

 د:نگویبه صراحت می« نهج البلاغه»ها است. امیرالمؤمنین در نامه شانزده البته این حرف آن

ةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أسَْلَمُوا وَ لَكِنِ اسْ » وا الكُْفْرَ تَ فَوَ الَّذِي فَلَقَ الحَْبَّ  «سْلَمُوا وَ أَسَرُّ

 کردند.  مخفیمسلمان نشدند، کفرشان را هم « مکه»ها در ...این

 و امروز در جنگ صفین:

ا وَجَدُوا أَعْوَاناً عَلَيْهِ أظَْهَرُوه»   «فَلَمَّ

 دیدند برای کفر یاری دارند، کفر خودشان را اظهار کردند.

: شريف الرضى، محمد بن حسين، ناشر: هجرت، محقق/ مصحح: نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده

 .16، نامه 374فیض الاسلام، ص

 پرسش:

 اسنادی دارید؟« مؤلفة القلوب معاویه»در خصوص 

 پاسخ:

 قرار داد.« ابوسفیان»اموال زیادی را پیغمبر در اختیار او قرار داد، در اختیار « جنگ حنین»زیاد است. در 

ةً  وَأَرْبَعِينَ  الْْبِِلِ، مِنَ  مِائَةً  وَأَعْطَاهُ  حُنَيْنًا، مَعَهُ  وَشَهِدَ  :الوَْاقِدِيُّ  قَالَ   بِلَال   لَهُ  وَزَنَهَا ذَهَبٍ، مِنْ  أُوقِيَّ



 الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: المؤلف -والنهاية البداية: الكتاب

 والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار: الناشر -التركي المحسن بدع بن الله عبد: تحقيق -(هـ774: المتوفى)

 396، ص 11والْعلان. ج 

 پرسش:

 ؟«مدینه یا سامراء» چیست؟ تر در محل تولد امام حسن عسکری )علیه السلام( قول قوی

 پاسخ:

 «وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ. وَ كَانَ مَوْلِدُهُ بِالمَْدِينَةِ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْْخِرِ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ »

(، محقق/ مصحح: 413: الْرشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ نویسنده مفيد محمد بن محمد )وفات

 313، ص2لبنان، ج – بيروت - والتوزيع والنشر للطباعة المفيد دار:  ناشر ،مؤسسة آل البيت عليهم السلام

 ،این را دارد. 131صفحه  2جلد « سیطبر –اعلام الورای »کتاب در  طورهمین

 پرسش:

 ؟ندانتخاب کرد انچطور پیامبر یک کافر را کاتب خودش )درباره کفر معاویه(،با توجه به نامه امیرالمؤمنین 

 پاسخ:

 .ندپیغمبر اکرم مأمور به ظاهر بود

نْ   ... نَعْلَمُهُمْ  نَحْنُ   تَعْلَمُهُمْ  لَا  النِّفَاقِ  عَلَى مَرَدُوا المَْدِينَةِ  أَهْلِ  وَمِنْ  مُنَافِقُونَ  الْأعَْرَابِ  مِنَ  حَوْلَكُمْ  وَمِمَّ

 101( ، آیه 9سوره توبه)

 ت؛ یعنی خدای عالم اینها را از پیغمبر مخفی کرده بود.شناخها را نمیحتی رسول اکرم هم این

، رسول اکرم هم از ی کم بودندکه کسانی که سواد خواندن و نوشتن داشتند در میان صحابه خیلبحث دیگر این 

 ها استفاده کرد.این



کاتب وحی بوده، فقط « معاویه»دورغ محض است. ما هیچ دلیلی نداریم که بوده، گویند کاتب وحی اینکه می

 نوشت.های عادی رسول اکرم را مینامه

 پرسش:

 اعدام کردند؟ ی،آیا پیامبر کسی را به خاطر جرم

 پاسخ:

 .می کردندحدود را اجرا همینطور قطع ید.، اند دهتازیانه ز پیغمبر رجم کرده اند ،

« ابن ابی ملیکه»ست. هم ه« صحیح بخاری»که در خود « ماننعی» بر  حد شراب جاری کردن در رابطه با

 گوید:می

 أَنْ  البَْيْتِ  في من وَأَمَرَ  عليه فَشَقَّ  سَكْرَانُ  وهو نُعَيْمَانَ  بِابنِْ  أو بِنُعَيْمَانَ  أتى وسلم عليه الله صلى النبي أَنَّ »

  «ضَرَبَهُ  فِيمَنْ  وَكُنْتُ  وَالنِّعَالِ  بِالْجَرِيدِ  فَضَرَبُوهُ  يَضْرِبُوهُ 

 در روایت دیگر دارد:

 «وَالنِّعَالِ  بِالجَْرِيدِ  الْخَمْرِ  في وسلم عليه الله صلى النبي جَلَدَ »

 دار ،256: الوفاة الجعفي خاريالب عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر؛ الصحيح الجامع

البغا،  ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،:  الطبعة ،1987 - 1407 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 6393، ح2488 ، ص6 ج

نَا فَاعْتَرَفَ  وسلم عليه الله صلى النبي جاء أَسْلَمَ  من رَجُلًا  أَنَّ »  وسلم ليهع الله صلى النبي عنه فَأَعْرَضَ  بِالزِّ

اتٍ  أَرْبَعَ  نَفْسِهِ  على شَهِدَ  حتى  نعم قال أحصنت قال لَا  قال جُنُون   أَبِكَ  وسلم عليه الله صلى النبي له قال مَرَّ

  «مَاتَ  حتى فَرُجِمَ  فَأُدْرِكَ  فَرَّ  الْحِجَارَةُ  أَذْلَقَتْهُ  فلما بِالمُْصَلَّى فَرُجِمَ  بِهِ  فَأَمَرَ 

 ند.پیامبر دستور داد او را کشت



 دار ،256: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر؛ الصحيح الجامع

البغا،  ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،:  الطبعة ،1987 - 1407 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 6434، ح2500 ، ص6 ج

 اند.صحابه جاری کرده اکرم بریی از حدودی است که پیامبر هاها نمونهاین

 پرسش:

 اند قرآن تحریف شده است؟چرا بعضی از علما گفته

 پاسخ:

را بعضی ادعا کرده که قرآن تحریف به نقیصه باشد در میان علما هیچ کس قبول ندارد. تحریف به اضافه البته این

 . تشده اسپیغمبر حذف رحلت بعد از  آیاتکه یک سری اند. یعنی معتقد هستند 

یعنی بهترین کتاب  ،که خیلی کتاب خوبی است« البیان»در کتاب « خوئی رضوان الله تعالی علیه»البته آقای 

یا آنهایی  ویا روایات ضعیف و مرسل است  ،گویند روایاتی که دال بر تحریف استدر رابطه با تحریف می، است

 خودش« تفسیر»در « آلوسی»ثل عبارتی که م،تبیین است  ند بلکهتحریف نیستدال بر  ،هم که صحیح هستند

 دارد که: 193صفحه  ،6جلد 

 ولى عليا إن ربك من اليك ماأنزل بلغ الرسول ياأيها(  سلم و عليه الله صلى)  الله رسول عهد على نقرأ كنا»

 «رسالته بلغت فما تفعل لم وإن المؤمنين

 الدين شهاب الفضل أبي العلامة: المؤلف اسم؛ المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح

، 6، جبيروت – العربي التراث إحياء دار: النشر دار ، هـ1270: الوفاة البغدادي الألوسي محمود السيد

 193ص

، این باشد «جزءِ ما نُزل إلی النبی صلی الله علیه وآله وسلم»مثلاً « انَّ علیاً امیر المؤمنین»نیست که  طوراین

و مردم هم می دانستند  .خواندندبرای مردم می هم تبیین را خواندند اینوقتی که ایه را می.ر بوده تبیین پیغمب

 این تبیین است.

 پرسش:



 انجام شده؟رجم حبلی  ،در زمان عمر

 پاسخ:

هِ  عَبْدِ  أَبُو أَخْبَرَنَا دُ  اللَّ ، يَعْقُوبَ  بنُْ  مُحَمَّ يْبَانِيُّ دُ  ثَنَا الشَّ ابِ، عَبْدِ  بْنُ  مُحَمَّ  أَنْبَأَ  عَوْنٍ، بْنُ  جَعْفَرُ  أَنْبَأَ  الوَْهَّ

اسٍ، ابْنِ  عَنِ  ظَبْيَانَ، أَبِي عَنْ  الْأعَْمَشُ، هُ  رَضِيَ  عَبَّ  فَجَرَتْ  قَدْ  بِمُبْتَلَاةٍ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرُ  أُتِيَ : قَالَ  عَنْهُمَا اللَّ

هُ  رَضِيَ  طَالِبٍ  بِيأَ  بنُْ  عَلِيُّ  بِهَا فَمَرَّ  بِرَجْمِهَا، فَأَمَرَ  بْيَانُ  وَمَعَهَا عَنْهُ  اللَّ : قَالُوا «هَذِهِ؟ مَا: »فَقَالَ  يَتْبَعُونَهَا، الصِّ

هَا: قَالَ  تُرْجَمَ، أَنْ  عُمَرُ  بِهَا أَمَرَ   عَنِ  عَ رُفِ  الْقَلَمَ  أَنَّ  تَعْلَمْ  أَلَمْ : »وَقَالَ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  إِلَى مَعَهَا وَذَهَبَ  فَرَدَّ

ى المَْجْنُونِ  ى المُْبْتَلَى وَعَنِ  يَعْقِلَ، حَتَّ ى النَّائِمِ  وَعَنِ  يُفِيقَ، حَتَّ بِيِّ  وَعَنِ  يَسْتَيْقِظَ، حَتَّ ى الصَّ  هَذَا «يَحْتَلِمَ  حَتَّ

يْخَيْنِ  شَرْطِ  عَلَى صَحِيح   حَدِيث   جَاهُ  وَلَمْ  الشَّ  " يُخَرِّ

 بن محمد بن الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبو: لفالمؤ -الصحيحين على المستدرك: الكتاب

: تحقيق -(هـ405: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم بن حمدويه

 429، ص 4بيروت. ج  – العلمية الكتب دار: الناشر -عطا القادر عبد مصطفى

 

 پرسش:

 ؟« سوریه» است یا« مصر»ر مرقد حضرت زینب )سلام الله علیها( د

 پاسخ:

نه در  ،کنندزیارت می« سوریه»در را حضرت زینب  ،چه که مسلم است و سیره بزرگان ماستدانیم ولی آنما نمی

 تبعید« شام»را به ایشان  بنا به نقلی ،ددنکرعلیه حکومت افشاگری می« مدینه»چون حضرت زینب در  ؛«مصر»

 .کردند

باغی در « عبدالله جعفر» ،بدون امام حسین قابل تحمل نبود« مدینه» ،زینب حضرت رایبدیگر یا بنا به نقلی  

ها و ... از نظر بلکه آن منظره باشند جا برد که یک مقداری تغییر هوا داشتهحضرت زینب را آن ،داشت« دمشق»

 شان کنار برود.مبارک

 آغاز بحث...



یا داشتند  «بل اللهمِن قِ » ،لیهم السلام( حق سیاست و حکومتآیا پیغمبر و ائمه )ع داریم، امروز بحث جدیدیما 

 به فقیه هم تفویض شده یا نشده است. حق ینا این حق را داشتند، ،بعد هم ببینیم اگر پیغمبر و امام؟ نه

  :عزیزان دقت بکنند ما آیه

 أَنْفُسِهِمْ( مِنْ  بِالمُْؤْمِنِينَ  أَوْلَى )النَّبِي

 است. سزاوارتر خودشان از مؤمنان به نسبت پيامبر

 6(: آیه 33سوره احزاب )

را به   ،بر تمام مردم در امور دینی و دنیوی استو امیرالمومنین  ترین آیه در رابطه با ولایت پیغمبرکه شاخص

  .طور مفصل بحث کردیم

دهد ور میخیلی مانروی آن صفهانی هم اشیخ )این( مخصوصاً و ی که امروز خیلی مهم است یهایکی از بحث 

 ه اند!ها را مخلوط کردنعلما ای !ها جدا استهمه اینبا  ،متحکو و ولایت امامت با خلافت، این است که

 موضوع تمرکز و کار کرد: 5باید روی 

 . اصطلاحو کلمه امام یعنی چه؟ در لغت  یک: امامت در لغت و اصطلاح.

 وخلیفه در لغت و اصطلاح به چه معناست؟  دو: خلافت

 «ليفتي في كلّ مؤمن من بعديأنت خ»

، 1400 -بيروت  -اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، دار النشر: المكتب الْسلامي السنة؛ 

 1188، ح 565، ص 2الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ ج

 .ست و اصطلاح به چه معناولایت و ولی در لغت سه: 

 ست.در لغت و اصطلاح به چه معنا« مولی  »کلمه چهار: 

 .افراد براصطلاح امیر المؤمنین اطلاق پیشینه  پنج:

 های علمیهبرای اساتید حوزه موضوعات را ما این .موضوع به خوبی کار کنندپنج  از عزیزان تقاضا دارم روی این 

 .ه ایمآماده کرد



 :گویدمی« العرب لسان»صاحب « ابن منظور» .ی استیامامت در لغت به معنای پیشوا

مهم: بهم أَمَّ  و القومَ  أَمَّ  و»  «تقدَّ

 یعنی بر آنها تقدم پیدا کرد. ها را گرفتفلانی امام قوم شد امامت این

 الفكر دار: ناشر ،محمد بن مكرم، محقق / مصحح: مير دامادى، جمال الدين ابن منظورلسان العرب؛ 

 24ص ، 12ج صادر، دار - التوزيع و النشر و للطباعة

 «المسلمين إمامُ  كقولك رئِيساً  الْمِامُ  يكون و لهم، المتقدّم هو معناه القوم؛ إِمامُ  فُلان  »

 الفكر دار: ناشر ،محمد بن مكرم، محقق / مصحح: مير دامادى، جمال الدين ابن منظورلسان العرب؛ 

 26، ص 12ج صادر، دار - التوزيع و النشر و للطباعة

 : گویدمی «العروس تاج» کتاب در «زبیدی» شد؟ واپیش و شد مقدم چه یعنی

هُمْ، و» مَهُمْ،: بهم أَمَّ  و أَمَّ  «غيرِه أَو رئيسٍ  من قَوْم   به ائْتُمَّ  ما كلُّ  بالكسْرِ، الْمِامُ، و الْمِامَةُ  هي و تَقَدَّ

 دار:  النشر دار ، 1205: الوفاة الزبيدي الحسيني مرتضى محمد: المؤلف اسم القاموس؛ جواهر من العروس تاج

 33ص ،16ج المحققين، من مجموعة:  تحقيق الهداية،

حقیقت گویند چون در امام جماعت را امام می که. اینواژه امام در لغت عمدتا به عنوان پیشوا و رئیس است

د رونع وهمه باید رک رودبه رکوع می .بایستند تبعا ایستد مردم هم بایدمی ،است  پیشوای مردم در نماز خواندن

 .کندیعنی در حقیقت با عملش مردم را رهبری می ؛رود همه باید به سجده بروندبه سجده می،

 گوید:می1865، صفحه 5جلد « لغه الصحاح »در کتاب « جوهری» 

 «مةئأ به وجمعه يُقْتَدى الذي الْمِامُ »

 جمع آن ایمه است. و شودامام کسی است که به او اقتداء می

 – بيروت - للملایین العلم دار:  اشرن ،العطار الغفور عبد أحمد: تحقيق(، 393:  وفات)ي الجوهر  ؛الصحاح

 1865 ص ،5 ج، م 1987 - 1407 لبنان



 :، آورده 1جلد  « مفردات غریب قرآن»، در سنت است از اهل که «راغب اصفهانی»

  «أئمة وجمعه مبطلا أو كان محقا ذلك غير أو كتابا أو فعله، أو بقوله يقتدي كأن إنسانا به المؤتم والْمام»

خواه یا غیر از آن،  کتابی است ویا  ،قولش یا فعلش ،گیردکه مورد اقتداء قرار می انسانی است یا امام

 امام حق باشد یا امام باطل.

 دار: النشر دار هـ،502: الوفاة  محمد بن الحسين القاسم أبو: المؤلف اسم ؛القرآن غريب في المفردات

 24، ص1، جكيلاني سيد محمد: تحقيق لبنان، - رفةالمع

ةً  )وَجَعَلْنَاهُمْ     بِأَمْرِنَا( يهْدُونَ  أَئِمَّ

 .کردندمي هدايت ما فرمان به که داديم قرار پيشواياني را آنان 

 73(: آیه 21سوره انبیاء )

ةً  جَعَلْناهُمْ  )وَ   النَّار( إِلَى يَدْعُونَ  أَئِمَّ

 .گردانيديم خوانندمي آتش سوي به که پيشواياني را آنان و

 41(: آیه 28سوره قصص )

و مردم را  ،گیردیعنی کسی که مورد اقتداء قرار می،چه امام در کارهای باطل چه امام حق و  ،قرآن آمده هر دو در

 .دوستان گرفتار نشوند توضیح دهم کهجا  من همین ،است ای جا یک شبههالبته این .دانکشمی باطل سمت  به

و  توانند امام را جعلمردم نمی ،این است که جعل امام دست خدا است ،در قضیه امامت ما هاییکی از بحث

 کنند  نصب

 إِمَامًا( للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  )إِنِّي

 !دادم قرار مردم پيشواي و امام را تو من

 124(: آیه 2سوره بقره )

 خَلِيفَةً( الْأرَْضِ  فِي جَاعِل   )إِنِّي



 .داد خواهم قرار جانشيني زمين، روي در من

 30(: آیه 2سوره بقره )

  :است پس طورگویند اگر اینآقایان می

ةً  )وَجَعَلْنَاهُمْ   النَّارِ( إِلىَ يدْعُونَ  أئَِمَّ

 ياري رستاخيز روز و کنند؛مي دعوت( دوزخ)  آتش به که داديم قرار پيشواياني را[ فرعونيان]=  آنان و

 !شد نخواهند

 41(: آیه 28قصص ) سوره

 این هم جعلش دست خدا است. 

 بله همه چیز دست خدا است می گوییم : 

 بِاللَّهِ  وَكَفَى رَسُولًا  للِنَّاسِ  وَأرَْسَلْنَاكَ  نَفْسِكَ  فَمِنْ  سَيئَةٍ  مِنْ  أصََابكََ  وَمَا اللَّهِ  فَمِنَ  حَسَنَةٍ  مِنْ  أَصَابَكَ  )مَا

 شَهِيدًا( 

 خود سوي از رسد،مي تو به بدي از آنچه و خداست؛ طرف از رسد،مي تو به هانيکی از آنچه( آري،) 

 !است کافي باره، اين در خدا گواهي و فرستاديم؛ مردم براي رسول را تو ما و. توست

 79(: آیه 4سوره نساء )

هِ( عِنْدِ  مِنْ  كُل   )قُلْ    اللَّ

 خداست. جانب از همه بگو

 78(: آیه 4سوره نساء )

 رسد نتیجه کار خودتان است و از طرف خدا است کارهای خوبی که به شما می ،دقت کنید

 نَفْسِكَ( فَمِنْ  سَيئَةٍ  مِنْ  أصََابكََ  اللَّهِ وَمَا فَمِنَ  حَسَنَةٍ  مِنْ  أصََابكََ  )مَا

 79سوره نساء، آیه 



تو را مجازات  رسد نتیجه گناه تو است که خدای عالمی که مییو بلاها همه از طرف خدا است همان سیئه

سر به به خاطر عمل تو  تو را خدای عالمدیگر از طرف  ،گیری از یک طرف نتیجه کار تو استسر درد می ،کندمی

 .درد گرفتار کرده

خدای عالم  ،ی که انجام دادندیهاها و معصیتها در اثر گناهاین« ون الی الناریدع ائمه ضلال و ائمه»در رابطه با 

 را در دنیا هم عذاب بدهدو این گناهکاران ا مکافات بکند ها ربرای اینکه این

ةً  )وَجَعَلْنَاهُمْ   النَّارِ( إِلىَ يدْعُونَ  أئَِمَّ

 کنند.مي دعوت( دوزخ)  آتش به که داديم قرار پيشواياني را آنان و

 41(: آیه 28سوره قصص )

در  ،ان را هم به طرف آتش جهنم ببرندها را پیشوایانی قرار داده که دیگر،خدا ایندر اثر همین گناه و معصیت 

حضرت  از یک طرف . اند ها انجام دادهاست که اینولی جعل، به خاطر گناه و معصیتی  ؛حقیقت خدا جعل کرده

 است:ابراهیم 

هُنَّ  بِكَلِمَاتٍ  رَبُّهُ  إِبرَْاهِيمَ  ابتَْلَى )وَإِذِ  يتِي وَمِنْ  قَالَ  إِمَامًا للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إِنِّي قَالَ  فَأَتَمَّ  عَهْدِي ينَالُ  لَا  قَالَ  ذُرِّ

المِِينَ(  الظَّ

 اين عهده از خوبي به او و. آزمود گوناگوني وسايل با را ابراهيم خداوند، که هنگامي( آوريد  خاطر به)

 از: »کرد عرض ابراهيم!« دادم قرار مردم پيشواي و امام را تو من: »فرمود او به خداوند. برآمد آزمايشها

 پاک که تو فرزندان از دسته آن تنها و! )رسدنمي ستمکاران به من، پيمان: »فرمود خداوند« من اندودم

 («مقامند اين شايسته باشند، معصوم و

 124(: آیه 2سوره بقره )

د و امثال او هستن« فرعون» ،از طرف دیگر إِمَامًا( للِنَّاسِ  )جَاعِلُكَ  :اشنتیجه،آید از امتحان سربلند بیرون می

ةً  وَجَعَلْنَاهُمْ )و نتیجه اش: کنند می طغیان  !(النَّارِ  إِلَى يدْعُونَ  أَئِمَّ

،به خاطر ایمان و اعمال انبیاء و اولیاء  برای در جعل .آن جعل با این جعل تفاوتش از زمین تا آسمان است

 .خدا این را جعل کرده  ،اندجا انجام دادهکه این ،استصالح 



، به خاطر را خدای عالم« فرعون»بلکه  نشده اند، و به او نگفته اند که تو پادشاه ما باش! جمع را مردم« فرعون» 

 .مسلط کردبر مردم  داشتند،که مردم  گناه و معصیت و غفلتی

 پرسش:

 تکوین است؟ این بحثِ 

 پاسخ:

الی اعم .تشریعی استاینها  است.بحث تشریع است. بحث تکوین یک بحث دیگری  ،این بحث تکوین نیست

  :دهدکه بنده انجام می

وأَى أسََاءُوا الَّذِينَ  عَاقِبَةَ  كَانَ  )ثُمَّ  بوُا أَنْ  السُّ  يسْتَهْزِئُونَ( بِهَا وَكَانُوا اللَّهِ  بِآياتِ  كَذَّ

 را آن و کردند تکذيب را خدا آيات که رسيد جايي به شدند مرتکب بد اعمال که کساني سرانجام سپس

 !گرفتند سخره به

 10(: آیه 30) سوره روم

ی است ییک نکته اخلاقی خیلی زیبا ،عزیزان خوب دقت کنند .تشریع است ،قضایا که تکوین نیستاین در 

یا موسی نجاتم بده ایمان  کهزد را صدا می موسیحضرت مدام  ،در حال غرق شدن بود« فرعون»وقتی که .

 نکرد و غرق شد. توجهموسی حضرت کرد . هر کار آوردم توبه کردم 

با )اعتقاد قلبی( من را  اگر یک دفعه  ،متوسل به تو شد )بدون اعتقاد به من(خدای عالم گفت یا موسی اولاً 

دانی چرا نجاتش ای موسی می ،نجاتش ندادیتو را اما ولی این همه صدا کرد  ؛دادمنجاتش میزد، صدا می

 ندادی؟ چون خلقش نکرده بودی.

: خدایا همین را بگوییم  ،محالی پیدا کردی که هاها در مناجاتوقتاین هم یک نکته ظریفی است که بعضی 

 م بنده بدی هستم ولی هر چه است مخلوق تو هست

 « فَأَرْجُوَه سِوَاهُ  رَبَّ  لَا  وَ  فَأَدْعُوَهُ  سِوَاك لِي رَبَّ  لَا »

 آیماز پنجره برانی از در می ،آیماز در برانی از پنجره می .دایی ندارم سراغش برومخ ،غیر از تو پروردگاری ندارم



ي كَشْفَ  أَسْأَلُهُ  غَيْرُكَ  لِي مَنْ »  «يَرْحَمُنِي فَمَنْ  تَرْحَمْنِي ان لم الهی ضُرِّ

 خواهد به من رحم کند؟اگر تو رحم نکنی چه کسی می

ا سَأَلْتَنِي وَ  يبِعَمَلِ  خَلَوْتُ  إِذَا لِسَانِي يُنْطِقُ  مَنْ  وَ  وَحْشَتِي القَْبْرِ  فِي يُؤْنِسُ  مَنْ  وَ »  فَإِنْ  مِنِّي بِهِ  أَعْلَمُ  أَنْتَ  عَمَّ

اهِدَ  أَكُنِ  لَمْ  أَ  قُلْتَ  أَفْعَلْ  لَمْ  قُلْتُ  إِنْ  وَ  عَدْلِكَ  مِنْ  المَْهْرَبُ  فَأَيْنَ  نَعَمْ  قُلْتُ   «عَلَيْك الشَّ

سة فقه ناشر : مؤس ،164صص ق_، مصباح المتهجد،460الطوسي، الشيخ ، محمد بن الحسن _متوفاى

 م 1991 - 1411سال چاپ : ، چاپ : الأولى، لبنان –بيروت  -الشيعة 

دعای »الله همه اهل نماز شب هستند  که ان شاء ،ی که اهل نماز شب هستندیکنم آنهابه دوستان توصیه می

آدم  یی است که هر چندیکی از دعاها .حتماً بخوانند ،در حاشیه است« مفاتیح»آخر  کهامام سجاد را « حزن

 .جاری نشوداز چشمش  امکان ندارد اشک ،بخواند یقسی القلب

قلب انسان را منقلب  ،«دعای کمیل»شاید بگویم صد برابر  ،دعای حزن است واقعاً .این دعا خیلی جانسوز است  

  :نیای و با خدا حرف میزاحساس کنی در برابر خدای عالم ایستاده ،آورددر می لرزهروح انسان را به  ،کندمی

حَرَةِ  قَابِلَ  يَا فَاقْبَلْنِي مِثْلِي قَبِلْتَ  كُنْتَ  إِنْ  وَ  فَارْحَمْنِي مِثْلِي رَحِمْتَ  كُنْتَ  إِنْ  مَوْلَايَ  يَا مَوْلَايَ »  يَا اقْبَلْنِي السَّ

فُ  أَزَلْ  لَمْ  مَنْ  ينِي مَنْ  يَا الْحُسْنَى مِنْهُ  أَتَعَرَّ  «مَسَاء وَ  صَبَاحاً  بِالنِّعَمِ  يُغَدِّ

ندارد، ناشر:  محقق/ مصحح: طوسى، محمد بن الحسن، ؛ نویسنده:مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد

 164، ص1، جمؤسسة فقه الشيعة

 پرسش:

 ؟گویندخال المؤمنین می« معاویه» چرا به

 پاسخ:

قدر این که یکس ،ی داردیجایگاه خیلی بالالذا  است! جنگیده امیرالمومنین علیه السلامبا « معاویه»که برای این

 !خال المؤمنین نگویند چه بگویند؟  !با علی بجنگد باید خال المؤمنین باشدکه شجاع باشد 

 پرسش:



 یعنی هر دو تکوین است؟

 پاسخ:

  :تکوین عبارت است از کارهای خارجی که .تکوین نیست ،هر دو تشریع است،نه 

 فَيكُونُ( كُنْ  لَهُ  يقُولَ  أَنْ  شَيئًا أرََادَ  إِذَا أَمْرُهُ  )إِنَّمَا

 .شودمي موجود[ درنگبي] پس .باش بگوید که بس اين، فرمايد اراده چيزي به چون

 82(: آیه 36سوره یس )

  .کند که مردم را هدایت بکنندخدای عالم برای هدایت مردم پیامبرانی را انتخاب می

 پرسش:

 دهد؟جواب نمی خدا زنندخدا را صدا می چرا این همه گرفتارها که

 پاسخ:

 .داندمان را بهتر میخدا صلاح ،دانیمها صلاح خودمان را نمیولی ما بعضی وقت ؛دهدخدا قطعاً جواب می

 سوال کردند که: امام صادق علیه السلاماز  .شرایط اجابت در ما نیست گاهی

  «؟لَنَا يُسْتَجَابُ  فَلَا ا نَدْعُو لِمَاذا »

 رسد؟چرا دعاهای ما به اجابت نمی

الُ مَوْلَى زَيْدِ بنِْ عَلِيٍ حَدَّ  اشُ بنُْ يَزِيدَ بنِْ الحَْسَنِ بنِْ عَلِيٍّ الْكَحَّ ثَنِي قَالَ  ثَنَا عَيَّ ثَنِي قَالَ  أَبِي حَدَّ  مُوسَى حَدَّ

ادِقِ  قَوْم   قَال: قَالَ  ع جَعْفَرٍ  بنُْ   .تَعْرِفُونَهُ  لَا  مَنْ  تَدْعُونَ  لِأنََّكُمْ  قَالَ  لَنَا يُسْتَجَابُ  فَلَا  نَدْعُو ع لِلصَّ

 !شناسیدنمی که خوانیدی را مییچون شما خدا

: مصحح/  محقق -(ق 381م) على بن محمد بابويه، ابن: نويسنده -(للصدوق) التوحيد: كتاب نام
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ثَنِي دِ  عَنْ  أَبِي حَدَّ  يَقُولُ  اللَّهَ  إِنَّ  -فِدَاكَ  جُعِلْتُ  رَجُل   لَهُ  قَالَ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِي نْ عَ  جَمِيلٍ  عَنْ  عُمَيْرٍ  أَبِي بنِْ  مُحَمَّ

هَ  تَفُونَ  لَا  لِأنََّكُمْ  قَالَ  لَنَا، يُسْتَجَابُ  فَلَا  نَدْعُو إِنَّا وَ  «لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونِي» هَ  إِنَّ  وَ  بِعَهْدِهِ  اللَّ  أَوْفُوا» يَقُولُ  اللَّ

هِ  وَ  «بِعَهْدِكُمْ  أُوفِ  بِعَهْدِي هِ  وَفَيْتُمْ  لَوْ  اللَّ  لَكُم اللَّهُ  لَوَفَى لِلَّ

 ق 3 قرن: مؤلف وفات تاريخ -ابراهيم بن على قمى،: نويسنده -القمي تفسير: كتاب نام

 46، ص  1الكتاب. ج  دار: ناشر -طيّب جزائرى، موسوى: مصحح/  محقق

نشسته و  (نستجیر بالله)ها کنیم خدا در آسمانبریم و تصور میبالا میمان را گیریم و دستما سرمان را بالا می

 !منتظر صدای ما است

طور دیگریست.اضافه ها هم الله ما قوی باشد قطعاً اجابت اگر معرفة ،خوانندبعضی افراد خدا را به این شکل می

  .هستنداست که مانع اجابت دعا  ، یک سری گناهانبر این

هُمَّ » نُوبَ  لِيَ  فِرْ اغْ  اللَّ عَاء تَحْبِسُ  الَّتِي الذُّ  «الدُّ

ندارد، ناشر:  محقق/ مصحح: طوسى، محمد بن الحسن، ؛ نویسنده:مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد

 844، ص2، جمؤسسة فقه الشيعة

بان دعا هم با این ز ،آزاریمدیگران را می ،کنیمغیبت می ،گوییمما باید دقت بکنیم با این زبانی که دروغ می

 .رسدی نمییقطعاً این دعا به جا ،کنیممی

خدای عالم یک بلائی را از سر  ،به صلاح ما نیستاما خواهیم یک حاجتی می و کنیمها ما دعا میبعضی وقت 

ا دور کنم؟ خود مرا  بلا گوید این دعایت را به اجابت برسانم یا آنبخدا و ها کنار برود کند که اگر پردهمی ما رفع

 کن.دور  را بلا گوییم خدایا آنمی

خدای عالم در  گاهی ،کندخیلی بهتری می عنایتخدا یک ،خیلی مهم نیست  اما خواهیمیک حاجتی می گاهی

 همه چیز که در دنیا نیست! .دهددر آخرت می ،مصالحیخاطر به   خواهد بدهددنیا نمی

ه من یادت است در فلان روز فلان حاجت را از من گوید بندما در روایات داریم خدای عالم در قیامت می 

ی که از خدا یهاکند که ای کاش این همه حاجتبعد مؤمن آرزو می ،عوضشاین هم  اجابت نکردم،خواستی 



قطعاً  .دادهمه را در قیامت به من میو هیچ کدام را خدا در دنیا نداده بود  و اجابت شده بود،خواسته بودم 

 گوید: خدا می

 )لَكُمْ  أسَْتَجِبْ  عُونِي)ادْ 

 !بپذيرم را شما( دعاي)  تا بخوانيد مرا

 60(: آیه 40سوره غافر )

 .کندخدا هم خلف وعده نمی

 این بحثی که ما شروع کردیم عزیزان یک مقداری قدر شناسی کنند بحث خیلی ظریف و دقیقی است. 

 سپاریم.همه را به خدای منان می .داریم  همه شما توفیقاتی بدهد التماس دعا خدا ان شاء الله به

 «والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته»


